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کامپیوترهای 
قدیمی را که 

می‌بینید هربار 
رفتم جمعه‌بازار 

یکی‌شان 
را خریدم و 

گذاشتم اینجا. 
باورتان نمی‌شود 

اما خیلی از 
بچه‌ها اینجا 
نمی‌توانند با 

کامپیوتر کار 
کنند. گفتم 

بگذار برایشان 
کلاس کامپیوتر 

دایر کنیم

اقساطش را می‌پرداختیم و این‌بار استاد 
هم با قبول نکــردن حق‌الزحمــه در این 
امر ما را یاری می‌کرد. کم‌کم بالا را شــروع 
کردیم به ساختن، بدون اینکه هیچ کمک 
قابل‌توجهــی به ما بشــود. بــرای همین 
ســاخت طبقه بالا یک‌سالی طول کشید 

و الان حدود 2سال از آن زمان می‌گذرد.

      خاطره خوب افتتاحیه
بــرای افتتاحیه هیچ مســئولی را دعوت 
نکردیم اما تا دلتان بخواهد شــلوغ شد و 
جمعیت آمــد. از اینکه مســئولان بیایند 

و برای تبلیغ کار خودشــان عکس بگیرند، 
آن‌هم بدون هیچ کمک مالی به دارالقرآن، 
حس خوبی نداشــتم. با خودم گفتم ما که 
همــه کار را خودمان کردیــم دیگر چرا برای 
دیگــران تبلیغ کنیــم! همین‌حــالا هم به 
صراحت اعلام می‌کنم این مکان خصوصی 
اســت، با وجودایــن هرکــس بخواهد کار 
فرهنگی درست‌و‌حسابی بکند در اختیارش 

می‌گذارم.

    مهدکودکی که هیچ‌درآمدی ندارد
مهدکــودک را به‌نیــت پــرورش نونهــالان 
ســاختیم نــه درآمدزایی. چون بــا دریافت 

شــهریه ســالیانه 300هزارتومانــی که از 
والدیــن بچه‌هــا دریافت می‌شــود، برای 
هزینه‌هایمان هم کم می‌آوریم چه برســد 
به اینکه چیــزی هم تهش بماند. همین‌که 
خردســالان چیــزی یادبگیرنــد و کمــک 
کنیم بــه بالابردن ســطح یادگیــری آن‌ها 

دستمزدمان را گرفته‌ایم.

    می‌روم جمعه‌بازار وسیله می‌خرم
این کامپیوترهای قدیمــی را که می‌بینید 
هربار رفتم جمعه‌بازار یکی‌شان را خریدم و 
گذاشتم اینجا. باورتان نمی‌شود اما خیلی 

از بچه‌ها اینجا نمی‌توانند بــا کامپیوتر کار 
کنند. گفتم بگذار برایشان کلاس کامپیوتر 
برگزار کنیم، در‌حد‌خودمان با علم روز دنیا 
آشــنا شــوند. هرچند‌که وقتی جلســه‌ای 
برگزار می‌کنیم برای خانم‌ها، مثل جلســه 
مشــاوره، صندلی نداریم و همه روی زمین 
می‌نشــینند. همین‌طور خیلی نیاز داریم 
به یک ویدیو‌پروژکشــن یا اینکه گاهی برای 
بچه‌هــا اردو بگذاریم. خودتــان می‌دانید 

بچه‌ها در تفریح و اردو بهتر یاد می‌گیرند.

    خیران کمک کنند
اگر فقط قطره‌ای از بودجه‌های میلیاردی 

را که به حاشیه‌شهر اختصاص پیدا می‌کند 
و من نمی‌دانم صرف کجای این حاشــیه 
می‌شــود، به من می‌دادند همه مشکلات 
دارالقرآن و مهدکودک را برطرف می‌کردم، 
امکاناتش را تهیه می‌کــردم و بهترین‌فضا 
برای آموزش بچه‌های محروم این منطقه 
فراهم می‌آوردم. اما روی صحبتم بیشــتر 
با خیران اســت. بیایند خودشان ببینند، 
اگــر تصمیم بــه کمک گرفتند خودشــان 
مدیریــت کننــد، فقــط اتفاقــی بیفتد تا 
 بچه‌هــای ایــن منطقه کمی خودشــان را 

بالا بکشند.

    اوایل سر شوهرم غر می‌زدم
در ابتــدا خیلــی از ایــن وضعیــت راضی 
نبــودم. هرچیــزی احتیاج داشــتم تهیه 
نمی‌شــد. جلســه قرآن واجب‌تر بود، هر 
وســیله‌ای نیــاز داشــتم می‌رفــت برای 
دارالقرآن و این روند ادامه داشــت. وقتی 
همســرم تصمیــم به ســاخت طبقــه بالا 
گرفت خوشحال شدم. با خودم گفتم بالا 
ترو‌تمیز ساخته می‌شود و من زندگی‌ام را 
می‌کشانم بالا. پایین هم بشود دارالقرآن. 
اما همسرم هرچیز خوب را برای دارالقرآن 
می‌خواســت. می‌گفت بالا یکسره است 
و برای جلســات بیشــتر جواب می‌دهد. 

از طرفی همســرم اصلا ســر زندگی نبود. از 
صبح می‌رفت ســرِ‌کار و بعــد از آن هم دنبال 
جلسات قرآن؛ نیمه‌شب‌ها به خانه می‌آمد. 
تا‌اینکــه همســرم کم‌کم مرا درگیــر کارهای 

خودش کرد. 
بــرای بچه‌هــای جلســه قــرآن شــله‌زرد 
و عدســی می‌پختــم، دارالقــرآن را نظافت 
می‌کــردم و هرکاری کــه برای مرتــب بودن 
خانــه خــودم لازم بــود اینجــا هــم انجــام 
مــی‌دادم تــا اینکــه کم‌کــم خودم وابســته 
 شــدم. حالا هیچ‌کس نمی‌توانــد مرا از این

 کار بگیرد.

     خیلی دعایم می‌کنند
بنده‌خدایــی بــود کــه آدرســمان را در 
خــواب پیــدا کــرده بود. دســت پســرش 
 تــوی دســتش بــود کــه آمــد در خانــه.

 گفــت خــواب دیــده اینجــا قرآن‌خوانــی 
می‌شــود. اســم پســرش را نوشــت و رفت. 
می‌دانست بابت ثبت‌نام هیچ‌پولی از کسی 
دریافت نمی‌شــود. همان‌طــور که می‌رفت 
دعایم می‌کــرد. وقتــی می‌بیننــد هم کار 
خدماتی انجام می‌دهــم و هم مربی مهدم 
 و با بچه‌ها بازی می‌کنــم، دعایم می‌کنند.

 همیــن برایمان بس اســت. مــی دانیم به 
زندگی مان برکت می دهد.


